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موسویکاهانی|در محله نیروهوایی همسایه های قدیمی بسیاری هستند که به رسم گذشته 
بـا هـم رفت و آمد دارنـد و از احوال هـم با خبر ند. امـا در کوچـه نوزده بهمن همسـایه ها نه تنها 

از حـال هـم با خبرنـد، بلکـه در گرفتـاری و مشـکلات هـم بـه یکدیگر کمـک می کننـد و مانند 

یـک خانـواده هسـتند. این بـار بـا سـه همسـایه که دسـت به دسـت هـم داده اند و مشـکلات 

بسـیاری را در محله شـان حـل می کنند، هم قدم می شـویم.

 QدارمQکاملQشناختQهاQهمسایهQاز
اولیـن کسـی کـه همسـایه ها او را به عنـوان بانویی صبور 

و با حوصلـه و کارراه انـداز معرفـی می کننـد، مهنـاز 

شـیرنژاد اسـت که جوان ها برای پیداکردن فرد مناسـب 

زندگی شـان به او مراجعه می کنند. شـیرنژاد با شناختی 

کـه از قدیم از همسـایه هایش دارد، واسـطه ازدواج های 

بسـیاری بوده اسـت و هنوز هم این کار را دنبال می کند. 

او ازدواج خوب و درسـت را مهم ترین بخش مسیر زندگی 

می دانـد و می گویـد: همسـان بودن در ازدواج خیلـی 

مهـم اسـت؛ مـن به خاطـر ارتباطـی کـه بـا هم محلی هـا 

دارم همسـایه ها را تا حـدودی می شناسـم و می توانـم 

دخـران و پسران دم بخـت را که شرایط مشـابهی دارند، 

به هم معرفی کنم.

مهناز خانـم رفت و آمـد نوجوان هـا بـه مسـجد را یکـی از عوامـل شـناخت آن هـا در آینـده می دانـد و 

می گویـد: یکـی از بهرین مکان هایـی که می توانیـم روحیه اهالی را از سـن پایین در آن بشناسـیم، 

مسـجد اسـت. من در مسـجد محله مان، رفتار بچه هـا و خانواده هایشـان را زیرنظر می گیـرم  و وقتی 

بـه سـن ازدواج رسـیدند، می توانم بـا اطمینان آن هـا را به هـم معرفی کنم.

 QخانمQفریدهQدغدغهQ،درمانQهزینهQتأمینQ
 همسـایه ای که هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد، 

فریده نجفی پنجاه و دو ساله اسـت. هر کدام از همسایه ها 

کـه مشـکلی داشـته باشـند، اولین گزینـه ای که بـرای رفع 

مشـکل به ذهنشان می رسد، مراجعه به خانم نجفی است. 

وقتـی می خواهـم بـا او صحبت کنـم، منتظر مهمان اسـت 

کـه از شهرسـتان برسـد، یـک مهـمان خـاص. او می گوید: 

بـرای کمک بـه دیگران هـر کاری که بتوانم انجـام می دهم. 

از هر کسی هم بتوانم، کمک می گیرم.

فریده خانم بـرای کمک به دیگران فقط انسـانیت را ملاک 

عمل قرار می دهد، نمی پرسـد ایرانی اسـت یا اتباع، یا دین 

و ایمانـش چطـور اسـت. خیران بسـیاری هم هسـتند که او 

را امیـن خـود می داننـد و صدقـه یا خمسشـان را به حسـاب او واریز می کننـد. فریده خانـم که مدتی 

اسـت تأمیـن هزینه های درمـان نیازمنـدان را در اولویت امـورش قرار داده اسـت، می گویـد: مدتی 

اسـت که خودم درگیر بیماری تنفسـی هسـتم و حال بیـماران را درک می کنـم. به همین دلیل برای 

هزینـه درمـان با چند خیّـر صحبت کـرده ام. الان هم منتظـر یک میهمان هسـتم که از شهرسـتان به 

مشـهد می آید تـا به دنبال درمان بیماری چشـمش باشـیم.

او کـه مربـی حلقـه صالحیـن مسـجد هـم هسـت، می گویـد: مـن هزینـه می کنـم و در کلاس هـای 

مختلـف شرکـت می کنم تا اطلاعاتـم را افزایش دهـم و بعد آن هـا را به رایگان در اختیـار دیگران قرار 

می دهـم. خوشـبختانه خیلـی هـم از آن اسـتقبال می شـود.

 QبودنQمادرQشیرینQطعم
 همسـایه بعدی که به ما معرفی می شـود، نـذر جالبی دارد. 

صفـا فنودی که مادر سـه فرزند اسـت، سیسـمونی درسـت 

می کند. او که دستش به دوخت و دوز هم می رود، می گوید: 

وقتـی بـه بـازار می رفتـم و بـرای بچه هایـم خریـد می کردم 

متوجه شـدم مامان ها بیشـر از اینکه بخواهند خودشـان 

چیزی داشـته باشـند، می خواهنـد برای بچه شـان چیزی 

بخرنـد. بـا خواهرم فکر کردیم که سیسـمونی درسـت کنیم. 

هـر مـاه یـک وسـیله می خریدیـم بـه نیـت خیـرات بـرای 

امواتمان.

فنودی مادر بودن را یکی از زیباترین موهبت های خداوند 

می دانـد و ادامـه می دهـد: طعـم شـیرین مـادری نبایـد با 

کم و کاسـتی وسـیله بچـه از بین بـرود. مـن تا جایی که بتوانم، وسـیله نـوزاد و بچه را فراهـم می کنم و 

جایی کـه در توانـم نباشـد، از زبان مایـه می گذارم. بـه دیگران می گویـم و مردم هم کمـک می کنند. 

بـا لبخنـد مادرانـه ای می گویـد: نـوزاد و بچه کوچـک را همه دوسـت دارنـد. شـاد کردن دل کودکان 

باعث شـادی و خوشـحالی دل آدم می شـود. 

رضـاریاحی|ایـن روزهـا در برخـی محـلات منطقه10 ایسـتگاه افطاری سـاده برپا شـده که 
یکـی از آن ها در محله خاتم الانبیا)ص( و بین توس 74 و 76 قرار گرفته اسـت. چندین جوان 

و نوجوان مسـجدی، وظیفه تهیه و توزیع بسته های افطاری را بین روزه داران محله شان 

برعهـده دارند. نزدیـک افطار یکی از روزهای مـاه رمضان سری به این ایسـتگاه صلواتی 

زدیم تـا حال و هوای ایـن بچه هـا را روایت کنیم.

 QسادهQافطاریQتهیهQبرایQمسجدیQبانوانQهمراهی
سـاعت 17:30عـر اسـت و کم کـم موعد افطـار می شـود. بسـته های افطاری سـاده کـه تعداد 

آن هـا بیـش از 150عدد اسـت، از مسـجد فاطمه الزهـرا)س( که در توس 74 قـرار دارد، به ایسـتگاه 

صلواتـی منتقـل می شـود. بانـوان محلـه کـه تعدادشـان از پانزده نفـر هم بیشـر اسـت، از ظهر 

مشـغول تهیـه افطـاری بـرای اهالـی هسـتند. داخـل هـر بسـته، مقـداری نـان و پنیر و سـبزی، 

خرما، نوشـیدنی و یک پیاله کوچک سـوپ اسـت و هنـگام افطار بین روزه داران توزیع می شـود.

نـاصر عبداللهی مسـئولیت این ایسـتگاه صلواتی را برعهـده دارد. او درحالی که چند فلاسـک 

چـای آمـاده می کند، بـه مـا می گوید: 10روز اسـت کـه ایسـتگاه صلواتی افطـاری سـاده در این 

محـل برپاسـت. ایـن افطـاری بـا کمـک شـهرداری منطقـه10 تهیـه می شـود و آن هـا تـا هزینـه 

150بسـته غذایـی را تقبـل کرده انـد؛ البته افطاری سـاده ما بیشـر از این حرف هاسـت و هرروز 

خیـران زیـادی از اهالی همیـن محله بـرای تهیـه افطـاری روزه داران پیش قدم می شـوند.

 QاتوبوسQداخلQمسافرانQازQپذیرایی
ایسـتگاه افطـاری محلـه خاتم الانبیـا)ص( بـا کمـک نوجوانـان و جوانـان مسـجدی محلـه اداره 

می شـود. محمدعرفـان اصغـری، حیـدر متقـی و محمد سـبحان رباطـی از جملـه جوان هایـی 

هسـتند کـه  موقـع افطار یـک پایشـان در مسـجد اسـت و پـای دیگرشـان در ایسـتگاه افطاری.

محمدعرفـان درحالی کـه وقـت افطـار بـا ادب از اهالـی پذیرایـی می کنـد، می گوید: راسـتش 

هـرکاری از دسـت مـا برآید، انجـام می دهیـم، از پاک کردن سـبزی و خرید نان تا توزیـع افطاری 

بین مردم. محمدسـبحان، از دیگر نوجوانان این ایسـتگاه صلواتی، چند بسته افطاری را داخل 

ایسـتگاه اتوبوس می برد. هر روز بخشی از افطاری بین مسـافران اتوبوس هایی توزیع می شود 

کـه در لحظـه افطار بـه ایسـتگاه اتوبـوس نبـش تـوس 74 می رسـند. محمدسـبحان می گوید: 

مسـافران فرصـت اینکـه از اتوبـوس پیاده شـوند و افطار کننـد، ندارنـد؛ به همین دلیل بـا راننده 

هماهنـگ می کنیـم تـا چند دقیقـه ای توقـف کنـد و مـا از مسـافران داخـل اتوبوس هـا و ون هـا 

پذیرایـی کنیـم. حیدر هم مسـئول توزیع چای اسـت. او توضیـح می دهد: هر روز بین سـیصد تا 

چهارصداسـتکان چـای توزیـع می کنیم تـا مردم روزه خود را باز کنند و کامشـان شـیرین شـود. 

همیـن کـه یـک خداقوت و یـک پدربیامرزی بـه ما بگویند، خسـتگی تمـام روز ما رفع می شـود.

 QرمضانQپایانQتاQمیزبانی
شـهردار منطقـه10 دربـاره راه انـدازی ایسـتگاه های صلواتـی افطـاری در محـلات منطقـه 10 

می گویـد: شـش ایسـتگاه صلواتی افطـاری سـاده در ایـن منطقـه در محـلات خاتم الانبیا )ص(، 

شریعتـی، حجـاب، فرهنگیـان، لشـکر و میثـاق برپا شـده اسـت. در ایـن ایسـتگاه ها روزانه بین 

هشـتصد تـا هزار بسـته پذیرایـی در  لحظـه افطـار بیـن شـهروندان توزیع می شـود.

شـهردار منطقه 10 با اشـاره به اینکه این ایسـتگاه ها از ششم فروردین سـال جاری )15 رمضان( 

برپا شـده اسـت؛ بیان می کند: این ایسـتگاه ها تا پایان مـاه رمضان فعالیت می کننـد تا میزبان 

شـهروندان روزه دار باشـند. برجسـته نژاد می افزایـد: ایسـتگاه های صلواتی افطاری سـاده به 

همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 10 و با مشارکت اعضای شورای اجتماعی 

محلات و تشـکل ها برپا شـده است.
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9منطقه
درQماهQرمضانQQایستگاهQهایQصلواتیQدرQمحلاتQمنطقهQ10برپاQشدهQاست

6 محله و هزار بسته افطاری

همسایهQQبهQهمسایهQ،QدیدارQیازدهم،Qکوچه19Qبهمن

از معرفی ازدواج تا تهیه سیسمونی
10منطقه


